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*ابراهيم كنعاني
 

 
شگاه كوثر بجنورد، بجنورد، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دان  

  
  چكيده

شناسي پذيرد و نظام رخدادي با گسترة نشانه، در بستر نظام رخدادي زبان تحقق ميشطح عرفاني
اي و اي، آني، بارقههاي لحظهنظام رخدادي زبان نيز به دليل ويژگي در پيوند است.پساگرمِاسي 

عاطفي و تنشي  -يابد. اين وضعيت، حضوري پديداري، حسيعاطفي مي -اي كاركردي تنشياستحاله
 برآيندهاي مولانا نيز او است. بسياري از غزل خويشيرند كه نتيجة آن بيرا براي سوژه رقم مي

گزير دهد و ناداري خود را از دست ميسوژه خويشتنهايي كه خويشي است؛ لحظههاي بيهمين لحظه
بر اساس اين، پرسش بنيادين مقالة شود. شطح ناميده ميشود. حاصل اين افشاگري به افشاي راز مي

هاي مولانا در اثر كدام فرايندها و كاركردهاي گفتماني ني غزلزبادر نظام  شطحپيش رو اين است كه 
در نظام زباني معناشناسي شطح عرفاني  -هدف پژوهش حاضر، تحليل نشانه ،درواقع دهد.رخ مي

-و چگونگي رخداد معنا در آن است. اين پژوهش نشان ميهاي مولانا براي تبيين نظام رخدادي غزل

هاي گيرند. اين فضا نيز به واسطة ويژگيدر فضايي رخدادي شكل ميهاي شطحي مولانا دهد غزل
سان شاهد شود و بدينميگفتمان پيوسته دگرگون  شيوِاي و شَشناختي، جسمانهاي، زيبايياستحاله

-حسي و همسبب آغشتگي حضور سوژه و همدر نهايت  اين امر، ها هستيم.توالي رخدادها و ترميم آن

  گردد.ميو ژرفاي هستي  حقيقت مطلقپيوندي او با 
  

  زل مولانا، شطح، رخدادي، گفتمانمعناشناسي، غ -نشانه واژگان كليدي:
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  . مقدمه1
 - زمين است. از ديدگاه نشانهشطحيات يكي از مشهورترين ژانرهاي ادبي در عرفان مشرق

ي مبتني بر گيرد كه جنبة عيني و كنششطح در گفتمان ادبي زماني شكل مي1معناشناختي
دهد. از اين منظر، شطح فرايندي بعاطفي  - كاركردهاي ارجاعي جاي خود را به فرايند تنشي

گذراند. است كه در آن سوژه در اثر تجربة حاصل از شهود دروني، شدني آني را از سر مي
رسد و در اوج هيجانات عاطفي و در وضعيتي شوشي خويشي كامل ميدرنتيجه به بي

نما و پارادوكسي دارد. در اين وضعيت، نظام آورد كه خصلت متناقضر زبان ميرازهايي را ب
شود. در گيرد و گفتمان رخدادي جايگزين آن ميدر جايگاه فرعي قرار مي كنشيروايي و 

-هاي مولانا در ديوان شمس، شاهد بروز چنين تجربهنظام زباني و گفتماني بسياري از غزل

شود اين است كه اين تجربه بر اساس چه فرايندي نجا طرح مياي كه اي. مسألهيماي هست
بنيادين مقالة پيش رو اين است كه: الف) در نظام  هاياساس اين، پرسشبرپذيرد. تحقق مي

پذيرد؛ ب) كاركردهاي هاي مولانا شطح در اثر كدام فرايندهاي گفتماني تحقق ميزباني غزل
تي كدامند؛ پ) اين وضعيت، چه تأثيري بر فرايند معناشناخ - چنين فرايندي از نظر نشانه

تحليلي به دنبال تحليل  - مقالة حاضر با اتخاذ روش توصيفي ،واقعگذارد. درميرخدادگي معنا 
رضية ف .هاي مولانا و تبيين نظام رخدادي آن استمعناشناسي شطح عرفاني در غزل - نشانه

ي شطحي مولانا در پرتو نظامي رخدادي هااساسي ما در پژوهشِ پيش رو اين است كه غزل
اي، ها و كاركردهاي استحالهگيرند و اين نظام نيز در گفتمان مولانا با ويژگيشكل مي

طور متوالي و . در اين فرايند، رخدادها بهپذيرداي و شوشي تحقق ميشناختي، جسمانهزيبايي
گيرد و ر دل رخدادي ديگر شكل ميپيوندند. همچنين پيوسته رخدادي دپي به وقوع ميدرپي

گردد تا در نهايت شاهد هر لحظه وضعيت رخدادي حضور در موقعيت پيشين ترميم مي
  گر باشيم.شوِحضوري استعلايي سوژه و شَ

  

  . پيشينة تحقيق2
محور: از بر هم معناشناسي هستي - نشانه« معناشناسي آثار مولانا در - در حوزة نشانه   

)، 1394(شعيري و كنعاني، » بر اساس گفتمان روميان و چينيان مولانا كنشي تا استعلا
 -بر اساس رويكرد نشانهمثنوي كاركرد گفتماني نور و رنگ در داستان روميان و چينيان 
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-رو هستيم كه بهبهي بررسي و تأكيد شده كه در آن، با فرايندهاي گفتماني روختمعناشنا

يابد. اي از استحاله تا استعلا مياختي، معنا گسترهمحور و پديدارشنواسطة حضوري هستي
 ختيشنامعنا - نشانهتحليل كاركرد گفتماني نور، صدا و رنگ در مثنوي مولوي: رويكرد در 

در  عنصر نور، صدا و رنگ،، اين فرضيه بررسي شده كه در گفتمان مثنوي )1393(كنعاني، 
گيرند گفتماني در ارتباط با هم قرار مييك فرايند تعاملي و بر همكنشي و در بستر فضاهاي 

شوند. و همزمان با تحولات فرايندي فضاهاي گفتمان از نظر كاركردي دچار تحول مي
گر، سوژه و ابُژه و با شگر، شوهاي كنشدر نقش عناصرهمچنين بر اساس حضور اين 

در گفتمان شناختي شي و زيبايي، وضعيتي شوها و عوامل گفتمانيحسي بين آنايجاد هم
)، ضمن ارائة 1386(حسيني، » شطحيات منظوم مولانا در غزليات شمس«در  يابد.تحقق مي

هاي ديوان شمس به طور پراكنده، شطح از ديدگاه عرفاني بررسي شده هايي از غزلنمونه
)، با استناد به اقوال گذشتگان و 1385(تقوي، » شطح: سرريزهاي روح بر زبان«است. در 

نمايي شطح، نسبت بارة شطح به موضوعاتي از جمله: عوامل ابهام و متناقضمعاصران در
تحليل «بودن شطح پرداخته شده است. در شطح با شعر و تجربة عرفاني، و عاطفي يا معرفتي

)، چهل مورد از شطحيات بر 1391(زرقاني و اخلاقي، » ژانر شطح بر اساس نظرية كنش گفتار
بررسي و تحليل » كنش گفتار«مبتني بر نظرية زباني  اساس شرح شطحيات بقلي شيرازي

) مقولة شطح را 1395مقبل، (جابري و قهرماني» شطح و شيوة بيان آن در مثنوي«شده است. 
در مثنوي بررسي كرده و بسياري از شطحيات مثنوي را حاوي مضموني هنجارشكنانه 

زنگنه، (حائري و رحيمي» مباني نظري شطحيات عرفاني از نگاه مولانا«دانسته است. در 
)، ضمن تبيين نظرات مختلف در توجيه شطحيات عرفاني، اين موضوع بر اساس نظرية 1388

طور بهي است كه هاينخستين نوشتارجزوتعدد مصاديق بررسي شده است. اما مقالة حاضر 
ر، معناشناسي را براي تحليل غزل مولانا به كار برده و از اين رهگذ - خاص رويكرد نشانه
      باز كاويده است.بر مبناي اين رويكرد  نظام گفتماني شطح را

  

  . طرح و بررسي3
شود كه برآيند حال اي از گفتارها و رفتارهايي اطلاق ميدر گفتمان صوفيه، به مجموعه2شطح

اين گفتارها و رفتارها، ويژگي پارادوكسي  خويشي است.عارف در وضعيت غليان وجد و بي
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روزبهان بقلي شطح را چنين روند. امل زبان هنري و نمادين به شمار ميدارند و مصداق ك
  دهد: شرح مي

در سخن صوفيان شطح مأخوذ است از حركات اسرار دلشان، چون وجد قوي شود و 
نور تجلي در صميم سرّ ايشان عالي شود، به نعت مباشرت و مكاشفت و استحكام ارواح در 

دث شود، برانگيزاند آتش شوق ايشان به معشوق ازلي، تا انوار الهام كه عقول ايشان را حا
عيان سراپردة كبريا و در عالم بها جولان كنند. چون ببينند نظايرات غيب و هبرسند ب

اختيار مستي در ايشان درآيد، جان به جنبش درآيد، بي ،مضمرات غيب غيب و اسرار عظمت
وجد كلامي صادر شود از تلهب احوال ر به جوشش درآيد، زبان به گفتن درآيد. از صاحب س

و ارتفاع روح در علوم مقامات كه ظاهر آن متشابه باشد و عبارتي باشد، آن كلمات را غريب 
نامند. چون وجهش نشناسند در رسوم ظاهر و ميزان آن نبينند، به انكار و طعن از قايل 

  ). 57: 1375مفتون شوند (بقلي، 
ابونصر سراّج آميز است. از نظر خدادي و مكاشفهدر اين گفته، شطح نتيجة وضعيتي ر

سخني است كه ترجمان وجد باشد و از چشمة جان بجوشد و چونان ادعا بنمايد، «نيز شطح 
- بر ).377: 1382(سراّج، » اش اهل دعوي نباشد، بلكه ربودة حق و در امان او باشداما گوينده

خويشي است. حصول غلبة وجد و بياساس اين، شطح بر نظامي رخدادي استوار است كه م
) محصول 2اي شهودي است؛ ) مبتني بر تجربه1هايي را برشمرد: توان ويژگيبراي شطح مي
) بياني 4پذيرد؛ ) در نظامي رخدادي و شوشي تحقق مي3؛ باشدميخويشي غلبة وجد و بي

) در 6ست؛ ) سرريزهاي روح در زبان تصوف ا5نماست؛ آمد، پارادوكسي و متناقضخلاف
 )8زند؛ ميرا رقم 3) حضوري پديدارشناختي و استعلايي7دهد؛ عاطفي رخ مي - فرايندي تنشي

هاي منطقي و شبيه ادعاهاي غير واقعي كه براي هاي وجداني است خارج از چارچوبدريافت
  زند. هاي رخدادي پيوند ميها، شطح را به گفتماناين ويژگي اهل آن امر واقع است.

شود كه بدون رخداد در نظام گفتماني به اتفاقي گفته مي«)، 62: 1390به نظر شعيري ( بنا
شود كه اگر آن اتفاق نبود ضرورتي گيرد و منجر به بروز كنشي ميگر شكل ميدخالت كنش

-هايي هستند كه سوژه در تحقق آنهاي رخدادي، نظامنظام». شدبراي تحقق آن احساس نمي

زباني، به طور ناگهاني و دفعي و در يك - ها در يك وضعيت تنشياين نظامها نقشي ندارد. 
شود. زده ميشوند و به همين دليل سوژه در برابر اين رخداد، حيرتشتاب زماني واقع مي
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پيوندد. چنين رخدادي، سبب شدن جرياني حسي، رخداد به وقوع ميدر اثر برقرار ،واقعدر
در اين نظام، رخداد  دهد.خاصي قرار مي4شيرا در شرايط شوشود كه سوژه شي ميبروز كن

دهد و آهنگ تند، رخ مياز جنس شوشي است. در اين حالت، جريان حسي با شدت و ضرب
كند. اينجا ممكن است كنشي هم وجود داشته طور مستقيم وارد مرحلة شوشي ميسوژه را به

از  ها، سوژه بدون آنكههم آميختگي حسدرباشد، اما به دليل حضور ناگهاني جريان حسي و 
)، براي توصيف چنين 65شود. شعيري (همان: خودي ميكنش خود آگاه شود، دچار بي

در اين حالت،  اين پژوهشگر،برد. از نظر را به كار مي» سمفوني حواس«كيفيتي اصطلاح 
د كه گويا شونتبديل مي ايكنند؛ يعني اينكه به موسيقيحواس مانند سمفوني عمل مي«

گيري اند. سمفوني حواس سبب شكلها با يكديگر نقش داشتهسازهاي مختلفي در تركيب آن
  رساند. (همان). اين تعامل سوژه را به بالاترين موقعيت حسي مي» شودجرياني چندحسي مي

حسي در پي شود، اساس آنچه كه نظام سمفوني حسي ناميده ميبردر نظام رخدادي، 
گيرند تا معنايي نامنتظر ايجاد و بدن ترتيب حواس در تعامل با يكديگر قرار ميآيد حسي مي

خودي ايجاد شده است. در وضعيت بي5گرشاين معنا، به دليل قرار گرفتن شو گردد.
به محض ورود به فرايند حسي، سوژه با جبر بيولوژيكي و «) معتقد است: 67 :1999(7فونتني

گذارد كه اتوماتيسم وده و به فضاي باز و آزاد حضور قدم ميبايدهاي زيستي قطع ارتباط نم
آورد، گويا بين آنچه كه سوژه نشانه رفته و آنچه كه به دست آورده بودن را به تعليق در مي

هاي حسي در اين نظام، بر اساس سمفوني حواس، جريان». اي عظيم وجود دارداست، فاصله
آميختگي حسي، اوج خود برسند. اين تعامل و در هم شوند تا در نهايت بهدر هم آميخته مي

  گردد. شناختي او ميموجب تقويت احساس سوژه و دريافت زيبايي
  

  هاي نظام رخدادي شطح. كاركردها و ويژگي4
  استحاله 1. 4

هاي مولانا، استحاله و دگرديسي است. در يكي از كاركردهاي نظام رخدادي شطح در غزل
بينيم. غزل مورد بحث، يادآور داستان پيچيده و اي را ميين استحالهچن8)10- 737/1غزل (

اي، ابتدا انسان به استثنايي دقوقي در دفتر سوم مثنوي است. در جريان چنين استحاله
شود و باز درخت به شمع و آيد و سپس به درخت تبديل ميصورت شمع و چراغ در مي
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) شرط تحقق آن 1هايي است: ، داراي ويژگياستحاله در اين گفتمانگردد. آتش تبديل مي
) عشق 3) عشق در حال اوج گرفتن است؛ 2ديوانگي و يا ورود به حلقة ديوانگان است؛ 

) هر لحظه 5دهد؛ پي رخ ميدرامان و پي) برق و آتش شگرف است و بي4صفت است؛ آتشين
ستره و فشارة نور ) بر گ6رسد؛ شد تا به اوج آن ميبر شكفتگي و سرسبزي افزوده مي

از عمق زمين به  هاند و حركت آننك) آتش و نور ويژگي تصاعدي پيدا مي7گردد؛ افزوده مي
داد: اي از صورت انسان به آتش و از آتش به درخت رخ مي) استحاله8آسمان است؛ 

 اي به كمك نور وها، در گفتمان مورد بحث هر استحالهبا توجه به اين ويژگي) 10- 737/1(
تر شود. هر چه استحاله قويگيرد و موجب شكفتگي و سرسبزي ميهمراه با نور انجام مي

-گردد و از ديگرسو نور در گسترة بيشتري نمود ميسو بر شدت نور افزوده ميباشد، از يك

پذيرد. كه در قالب نظام رخدادي تحقق مي  توان استحالة نوري دانستيابد. اين استحاله را مي
رسد. اينجا عشق، در قالب استحاله، ابتدا آتش عشق خدا به بالاترين مرتبة خود مي در اين

نشانة سرعت انتقال و تغيير شرايط گفتماني است. اين آتش، آتش آتش نمود پيدا كرده و 
 ،كند و به اين دليلدهد كه نور در آتش تجلّي مي، نشان مي»آتش عشق«و تركيب عشق است 

اتصال عشق به كند و حضور كوبشي دارد. از اين رو با ي عمل ميضربتي، قدرتي و سرعت
   يابد:آتش، گفتمان در سطح فشاره ارتقا مي

ــت         ــالا گرفـ ــدا بـ ــق خـ ــش عشـ آتـ  
 

   ــدا ج ــدير خـ ــر تقـ ــان تيـ ــت از كمـ سـ  
                                                                                                                                                     )737/6(  

اينجا عنصر آتش از دو جايگاه بسيار مهم برخوردار است: الف) به منزلة مكان و جايگاه 
- تحول و تبديل؛ ب) به مثابة عامل زايش و بازآفريني. بنا به گفتة فونتني، عنصر آتش هم مي

نور  .)Fontanille, 1995:54- 55( در ارتباط باشداختن و هم واسازي تواند با گزارة س
شدن تر بايد به آتش تبديل شود. پس روند حركت گفتمان به سوي آتشبراي اثرگذاري بيش

- سو، آتش جايگاهي است كه بهشود. از ديگراست و در نهايت نور به برق و آتش تبديل مي

جا برق و آتش كاركردي انفجاري توان به آفرينش جديدي دست پيدا كرد. اينوسيلة آن مي
امان و د. جستن برق، كاربرد صفت برق براي آتش، دو ويژگي شگرف و بينيابنيز مي
  كند: بارة گلستان در اثر اين آتش، همه به وضعيت انفجاري آتش اشاره ميشدن يكشكفته

     ــرق ج ــت  ب ــي زد در درخ ــت و آتش س امـــان  بـــي  شـــگرف  آتـــش و بـــرقِ     
ــبزت      ــيس ــد ز ر م ــت ش ــش آن درخ آت شــكفت از بــرق و آتــش گلســتان    مــي    
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                                                                                                                                                )737/8 -9(  

صورت انفجاري ناگهان و بهق، آتش عشق خدايي، آتش در قالب بر در نتيجة بالاگرفتن
رساند و زمينة گيرد. آتش در اين حالت، فشارة عاطفي گفتمان را به اوج ميدرخشيدن مي

تواند عنصري را ، ميويرانگريآتش به جاي  ،واقعكند؛ درشكوفايي و سرسبزي را فراهم مي
-هاي زيباييهبه عنصري ديگر تبديل كند؛ يعني آتش به عنوان زيربناي زايش، تحقق نشان

  گردد:وارة استحالة نوري چنين ترسيم ميسازد. طرحشناختي را ممكن مي
  

  شدت نور/ آتش و برق شگرف                                                       
  

  ارزش: شكفتگي/سرسبزي                                                              
  
  

  
  نور كم با فشارة پايين/ضعيف                

: استحالة نوري1نمودار  
  
كند و اي بروز ميواره، ابتدا آتش عشق خدايي در وضعيت فشارهاساس اين طرحبر

اي كه در زمين غيب بود، ن وضعيتي، دانهرساند. درنتيجة چنينظر به اوج مياين گفتمان را از 
شود. درواقع، آتش عشق خدايي، دانه را به درخت تبديل زند و به درختي تبديل ميسر مي

اي را از آتش فاصله ،كشد. به همين دليلكند و سپس تمام وجود درخت را به آتش ميمي
- اي تحقق ميفشاره كند. اين سير و حركت، در فضايعمق زمين غيب تا اوج درخت طي مي

ساز آن است. اين آتش، با قابليت انفجاري، يابد؛ فضايي كه حضور آتش عشق خدايي، زمينه
اي ديگري را براي امان وضعيت فشارهپي و بيدردر قالب برق و با درخشش، به صورت پي

سپس گيرد و زند. اينجا ابتدا نور به صورت كيفي و در سطح فشاره اوج ميگفتمان رقم مي
شود. در اين حالت، در سطح فشاره با افزايش حضور نور مواجه در سطح گستره پخش مي

هستيم؛ نور به طور متمركز در قالب برق، با قدرت انفجاري از سرچشمه به فضاي پيرامون 
شود، طور عمودي ديده مييابد. الگوي تنشي كه در قسمت فشاره و بهخود انعكاس مي

ره
شا

 ف
ري

جا
انف
ت 

بلي
 قا

 
ور

  ن
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خط، نشانة اين است كه نور به طور خط است. نمودار راستراستصعودي، با شيب تند و 
نتيجه نور در رسد. درشود و در حركتي مستقيم به نقطة اوج فشاره ميانفجاري ساطع مي

گردد. كند و سبب شكفتگي و سرسبزي درخت ميسطح فشاره، پايگاه قوي را از آن خود مي
دهد تا اينكه در سطح گستره نيز پخش مي سپس با همين شدت و قدرت، حركت خود را ادامه

واره، حركت رساند. در اين طرحشود و در نهايت نور تمام گلستان را به اوج شكوفايي ميمي
از اوج فشاره به سوي گستره كه به صورت يك خط در سطح افقي در بالاي نمودار مشخص 

شدت و فشاره، با همين شده، نشانة اين است كه نور برق و آتش علاوه بر برخورداري از 
شود. وضعيت گفتماني كه در اين بيت شاهد آن قدرت در سطح گستره نيز گسترده مي

زند. اين وضعيت، نتيجة استحالة نوري و رخدادي را در گفتمان رقم مي يهستيم، وضعيت
واقع، با ورود عشق تحقق شكوفايي و سرسبزي براي درخت و براي تمام گلستان است. در

گيري كند. اين وضعيت، سبب شكللب آتش به گفتمان، وضعيت شوشي جديدي بروز ميدر قا
گردد و رخداد شوشِي چيزي جز شكفتگي و سرسبزي نيست. عشق به رخداد شوشِي مي
شود و سبب استحالة انسان به درخت و برق و آتش و در نهايت وضعيت گفتمان وارد مي

د. اما عشق ديگر تنها يك معنا نيست، بلكه گردشكفتگي و سرسبزي مياستعلايي حضور و 
  باشد.ارزشي است كه خود تابع معنايي از حضور استعلايي مي

  
  9شناختيرخداد زيبايي 2. 4

را در 13و باروك 12شناختي كلاسيك، دو نظام زيبايي11نقصان معنا) در 1389(10گرِماس
مستقل است و هر كدام جداي از هم دهد. در نظام كلاسيك، ابژه از سوژه مقابل هم قرار مي

شناختي بر اساس  شناسي باروك، ابژة زيباييدارند. اما در زيبايي در آفرينش معنا نقش
زير نگاه سوژه و تأثير متقابل آن دو بر يكديگر و تابع  15و هوسرلي 14آوردي كاركردي روي
گيرد. در اين ل ميآميختگي سوژه و ابژه را در پي دارد، شك ادراكي كه هم - نظامي حسي

، در مزبور در نظام .)77(همان: هستيم 16»شناختي رخداد زيبايي«نظام، شاهد تحقق نظام 
گيرند تا جايي كه در هم آميخته ابژه و سوژه در تعامل با هم قرار مي حسي - فرايندي ادراكي

 شوند و نتيجة اين همايي، تحقق نظام رخدادي است. مي

ي گفتماني »تو«گيري است. در غزل مورد بحث، فرايند قابل پي اين ،)10-889/1(در غزل 
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اي قرار گرفته است و حضوري مطلق و مسلط دارد. نخستين ويژگي اين در يك مركز فشاره
ها در وجود توي گفتماني است. در اين فضا، ها و فشارهوضعيت، تمركز و تراكم انرژي

است، » تو«ترين مركز ارجاع كه همان زديكچيز به نگيرد؛ چراكه همهفشارة عاطفي اوج مي
 و سماع گيري وضعيت چرخشي است كه يادآور رقصگردد. ويژگي ديگر، شكلباز مي

به عنوان سوژه در مركز گفتمان قرار دارد و ديگران در » تو«صوفيانه است. در اين حالت، 
رخند. در اين حالت، چمي» تو«زنان گرد كنند. حتي خورشيد و فلك نيز چرخگرد او طواف مي

شود و نماد همة ، در گفتمان ظاهر مي»توانستن«17(ديگري)، در قالب سازة وجهي» تو«
شعيري، ر.ك. فعل مؤثر توانستن ( رود.ها به شمار ميها، عواطف و قدرتها، ارزشتوانش
د يك نقطة مركزي يا منبع توليد انرژي را ايجا» تو«به دليل تجمع توانش در  ،)27: 1395

-اي است؛ يعني تو در مركز گفتمان قرار مي اي و گستره كند كه داراي قدرت بالاي فشاره مي

كنند. گويا در جريان قدرت گيرد و همة سطوح گفتماني در ارتباط با اين مركز معنا پيدا مي
شود. اي، تمام سطوح گفتماني با حضور تو پر مياي اين مركز مؤلفهاي و گسترهبرتر فشاره

-گونه اين مركز را در احاطة خود گرفتههمين دليل، تمام عوامل هستي در چرخشي طوافبه 

  اند.  
 تو خورشـيد و چـرخِ   اي آمده در چرخِ تـو مـاه و سـپهر     مـاه  ي در طوافا      

                                                                                                          )889/1(      
». من«به عنوان ديگري و حضور » تو«گيرد: حضور در ادامة گفتمان، دو حضور شكل مي

رود و به توي ايجابي با هستي البته اينجا توي گفتماني، از سطح معمول گفتماني فراتر مي
چيزي است با «)، 169: 1394شود. درواقع، ديگري، بنا به گفتة معين (كامل و پر تبديل مي
جايي، در اين هستي ناب و آن». افكندجايي كه در درون من طنين ميآنحضور ناب، هستي

كند. آورد و محو و مسحور خود ميحسي، سوژه را از خود بيرون مي - جرياني ادراكي
تواند حضور خود را به ، در وضعيت من بودن خود گرفتار است و تنها در صورتي مي»من«

تواند در تعامل شكل نگيرد، من نمياگر اين باشد. تي بگشايد كه در تعامل فعال با ديگري هس
را به مثابة  تواند ديگرينتيجه نه من ميوجود ديگري حضور خود را به اثبات برساند. در

  :تواند حضور من را به استعلا برساندجايي درك كند و نه ديگري ميهستيِ آن
مـن ديگـرم تـو     ،تا من منم !اي ننگ من و يـا خـود تـويي    يارب منم جويان ت    

                                                                                                                  )889/2      (  
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يل شده باشد و به سويه نيست كه از جانب تو به من تحمتعامل ميان من و تو، تعامل يك
شود؛ يعني سويه، ديگري به مثابة آيينه در نظر گرفته ميسود تو منجر بگيرد. در تعامل يك

-اينجا ديگري در نقش واسطهدهد. اي است كه چهرة من را به من نشان ميديگري مانند آيينه

: 1394معين ( در اين تعامل كه به گفتة ،دهد. درواقعچه را كه هستم بر من بازتاب مياي، آن
- است، هويت سوژه ثابت است و تغييري نمي» خودبسندگي انعكاسي سوژه«مبتني بر  ،)167

گيري دو حضور مستقل پرداز از زبان من، نتيجة چنين تعاملي را شكلكند. به همين دليل، گفته
و  توان به وحدتحضوري من و تو كه آن را ميداند. اما در تعامل مبتني بر هممن و تو مي

رسد. اينجا وحدت به هماني اين دو حضور عنوان كرد، من نيز در كنار تو به استعلا مياين
شود و همين معناي هضم ديگري در خود نيست، بلكه هويت هر دو سوي تعامل حفظ مي

دهد. در صورت تحقق چنين تعاملي، من و تو استقلال هويتي است كه نظام تطبيق را شكل مي
نتيجه هستيِ در شود و درقلي ندارند، بلكه هر گونه دويي كنار گذاشته مينه تنها هويت مست

آميختگي ابژه و سوژه هستيم؛ شود. در اين وضعيت، شاهد در همجهان ديگري كشف مي
كنند. اما در غزل اي مساوي در گفتمان مشاركت ميطوري كه هر دو سوي تعامل به گونه
گيري نوعي آميختگي من و تو هستيم كه همان شكلمورد بحث، شاهد وضعيتي فراتر از هم

در اين نظام، من در نتيجة  پذيرد.كه در نظامي رخدادي تحقق مي استشناسي عرفاني زيبايي
يابد. براي تحقق چنين نظامي نيز تعامل با ديگري در نقش فراخود، به عمق هستي دست مي

را با خود و با تمام عناصر دنيايي  گر پيوند عيني و شناختي خودمن به عنوان شوشابتدا 
كند. البته اين قطع پيوند، با هدايت و ياري تو به عنوان ديگري يا همان فراخود انجام قطع مي

اي خود را به روي دنيا اي چشمان اسطورهشود. در اين صورت، نشانه با طغيان نشانهمي
هاي رواقع، ابتدا سوژه همة زمينهدكند. شناسي عرفاني جلوه ميگشايد و اين چنين زيباييمي

او تحقق  خود» من بودن«كند. اين نفي، ابتدا به گسست او از گرفتاري و تعلق خود را نفي مي
تواند به وصال ديگري برسد. چون در پذيرد. سوژه تا منِ خويش را به كناري نيفكند، نميمي

خواهد هويت خود را به اثبات ها ميگيرد و هر كدام از مناين حالت دو من مجزا شكل مي
اي بالاتر با كنار گذاشتن من و ما يعني نفي همة مظاهر هستي برساند. اين گسست در مرحله

كند. درواقع، من اند، معني پيدا ميمن و چه همة غيرهايي كه گرد من را احاطه كرده چه خود
وار را اي و مكاشفهبارقه، وضعيتي خلسه - اي و در جريان يك لحظهدر يك فوريت نشانه
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رهاند. اين امر، دهد ميكند كه  او را از همة آنچه كه من و ما بودن او را شكل ميتجربه مي
نتيجة وضعيت رخدادي حضور سوژه است. اين گسست، ابتدا سوژه را تا مرحلة بندگي تنزلّ 

به مقام  شود و سوژهدهد. سپس با عشق و جاذبة وجود معشوق، زمينة پيوست فراهم ميمي
    يابد.استعلا مي »مهتري«

هاي  ها و سلب ويژگيمولانا با پيشنهاد حذف من و ما و قرباني كردن همة منيت   
ترتيب او را با  اي حضور قرار داده و بدين مؤلفهگر را فراتر از شرايط  شوش ،ارجاعي

در جريان چنين . دهددهد كه در نتيجة وضعيت رخدادي رخ مي فرازمان و فرامكاني پيوند مي
كند (به تعاملي، تو به عنوان فراخود بنا به گفتة لاندوفسكي مرا به هستي خودم معطوف مي

سپارد. در اين حالت، ) و در نتيجة اين آگاهي، من خود را به تو مي170: 1394نقل از: معين، 
گفتماني در گيرد. گويا سوژة شود و نقش گفتماني به خود ميتجربي مي» منِ«جانشين » تو«

- حضور ارجاعي و عيني خود را به حضوري هستي و سپس پيوست، نتيجة نوعي گسست

شكند و كند. در اين حالت، من مرزهاي محدود خودمحوري را در هم ميشناختي معطوف مي
نتيجه به دريابد و عاطفي دست مي - در موقعيتي فرازماني و فرامكاني، به وضعيت تنشي

  رسد.استعلا مي
وي خـون هـر دو    ،اي ما و مـن آويختـه  

 ريختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
و نـي   نـي آدمـي   ،چيزي دگر انگيختـه  

ــري  ـخورشيد عشق لم پـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سـت   ل زان تافتـه زَي
 انــــــــــــــــــدر دلــــــــــــــــــت

 آخر نمايي مهتريو ،ل فزايي بندگيكاو  
        )889/3-6(                                                                                      

شناختي شود من بتواند حضور خود را به حضوري هستييكي از عواملي كه سبب مي
نهد تا زمينة پيوند دهد، عشق است. من ابتدا وجود ارجاعي و بستة خود را به كناري مي

اي طغيانگر تبديل من و وجود ارجاعي، به نشانه بندگي فراهم شود. درواقع، من با كنار نهادن
-گنجد. سپس عشق حق به ياري او مياي خود نميشود كه ديگر در پوستة تنگ نشانهمي

شتابد تا او بتواند با حضوري ديگر كه حضوري استعلايي است پيوند يابد. با ورود عشق به 
و عاطفي جايگزين آن  گردد و وضعيت شوشي كاركرد كنشي به شدت تضعيف ميگفتمان، 

گيرد كه او را با گر در پيوند با عشقي قرار ميگردد. در اين وضعيت، من به عنوان شوشمي
هاي حضور سوژة  دهد. در نتيجة چنين عشقي است كه همة مدلولروح هستي پيوند مي

حسي با روح و او را به همآميزد هاي حضور روح جهان هستي در هم مي شوشي با مدلول
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رسد كه در متن از آن به  در چنين شرايطي سوژه به نهايت استعلا ميخواند. ان فرا ميجه
  پذيرد.شناسي عرفاني تحقق مينتيجه نظام زيباييعنوان شده است. در» مهتري«

   
  اياز فرايند رخدادي شوشي تا جسمانه 3. 4

ت. در ابتداي غزل يكي ديگر از كاركردهاي نظام رخدادي شطح، كاركرد رخدادي شوشي اس
، شاهد تحقق اين كاركرد هستيم. اينجا عشق، با واژة دولت همراه شده و دو )20- 496/1(

كند: اول، عشق در نظام مبتني بر تصادف شكل گرفته و به همين دليل با مفهوم را تداعي مي
ي، معنا به شكل دفع«همراه شده است. در نظام تصادف،  - به معني طالع و بخت - واژة دولت

اي مبتني )؛ دوم، عشق كه رابطه71: 1396(معين، » سويه زاده شدهناگهاني، غير مترقبه و يك
شود. سير كنش و گفتمان زاده مي تعامل است و در خود هايبر تعامل دو سويه ميان طرف

و زندة بين من و 19با رفتار گفتماني خطاب«كند كه در آن اين رابطه، نظام تطبيق را معرفي مي
دهد. ). اين دو مفهوم، نظام رخدادي شوشي را شكل مي68(همان: » شويمرو ميو روبهت

عشق، ويژگي شوشي دارد چون جنس آن عاطفي است و دولت عشق، به طور ناگهاني در 
شود و با تغيير ناگهاني در فضاي گفتمان، سبب تكانة معنايي در فضاي گفتمان حاضر مي

) مردگي 1كند: شوشي در حالت سوژه چند تغيير ايجاد مي گردد. عشق، با ويژگيسوژه مي
) سبب ايجاد دولت پاينده 3گرداند؛ ) گريه را به خنده مبدل مي2كند؛ را به زندگي تبديل مي

حسي گفتمان حكايت دارد. مرگ به  -ادراكي شرايطشود. اين سه ويژگي، از تغيير در مي
دهد كه به نهايت ا عشق، ارتباطي عاطفي شكل ميمفهوم كنار گذاشتن هر گونه تعامل است، ام

گيرد. پس گيرد. در اين حالت، سوژه در بالاترين وضعيت عاطفي قرار ميسرزندگي منجر مي
رساند. گريه كردن نيز مفهوم قبض عرفاني را تداعي زنده شدن، فشارة عاطفي را به اوج مي

طفي است. اما عشق اين قبض را به كند. قبض، از اين نظر به معني بسته شدن تعامل عامي
رساند تا جايي كه كند و بسط، تعامل احساسي را به بالاترين حالت خود ميبسط تبديل مي

شاهد اوج گرفتن فشارة عاطفي هستيم. اين وضعيت، هر چند ممكن است موقت و گذرا باشد، 
پايندگي، نشانة  اما عشق توانسته آن را تثبيت كند و به آن ويژگي پايندگي ببخشد. دولت

  تثبيت وضعيت سوژه در بالاترين حالت عاطفي و سپس استعلاي حضوري اوست: 
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 مرده بگريه بدم خنده شـدم  ،م زنده شدمد  
 

 دولت عشق آمد و من دولت پاينده شـدم  
)496/1(  

پس از ورود عشق به گفتمان و رخداد شوشي حاصل از آن، تغيير ديگري در وضعيت 
ود. سوژه قبل از برخورداري از دولت عشق، داراي كمال و مظهر شجاعت شسوژه ايجاد مي

- رود. اما عشق، سبب مياست. البته اين كمال، در مقابل دولت عشق، نوعي نقص به شمار مي

اي مظهر خنياگري، دلبري و شود تا سوژه به نهايت دلبري و تابندگي برسد. زهره، ستاره
-هاي حضور مقتدرانة خود را كنار ميتمام نشانه درخشندگي است. سوژه به ياري عشق،

، ا ويژگي شوشيعشق ب ،واقعيابد. درگذارد و به نهايت دلبري و درخشندگي دست مي
دهد كه نتيجة آن رسيدن به بالاترين وضعيت عاطفي و حسي را شكل مي - فضايي ادراكي

است كه عشق و دلبري و درخشندگي است. دلبري و درخشندگي نيز همان رخداد شوشي 
  ساز آن است:فضاي حسي حاصل از آن، زمينه

جان دلير است مـرا  ،سير است مرا ةديد  
 

 هره شير است مراز، تابنده شدم ةهرز  
)496/2(  

بخشد، ديوانگي، سرمستي و آكنده شدن از طرب ويژگي ديگري كه عشق به سوژه مي
گر تحقق رخدادي است كه عشق خويشي است و نشاناست. ديوانگي و سرمستي نيز نتيجة بي

  زمينة آن را فراهم كرده است:  
لايـق ايـن خانـه     ،اي ديوانـه نـه  «گفت كـه  

.»اي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
رفتم ديوانه شدم سلسـله بندنـده    

ــدم اي رو كه از اين دست  سرمست نه«گفت كه  شـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.»اي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

رفــتم و سرمســت شــدم وز طــرب  
                                                                                                                                              ) 4-496/3(  آكنـــــــــــــــده شـــــــــــــــدم

حسي، نظام رخدادي شوشي را شكل  - تا اينجا عشق توانست با ايجاد فضايي ادراكي
توان شويم كه ميدهد. اما در ادامه با جلوة معشوق، با وضعيت رخدادي ديگري مواجه مي

خويشي، سرمستي و اي ناميد. پيش از اين، ديوانگي، بيآن را وضعيت رخدادي جسمانه
اي رساند كه از آن به رخداد شوشي عنوان شد. اما نظر عاطفي به مرحلهطرب، سوژه را از 

شود. با حضور معشوق، سرمستي به كشته شدن، و طرب به آغشتگي در طرب تبديل مي
زند. درنتيجه سوژه كه اقتضاي حضور معشوق، وضعيت برتري براي سوژة عاطفي رقم مي

را  آنجسم و تن با كند و اي را تجربه ميشود، وضعيت جسمانهگر تبديل مياينجا به شوش
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ظاهر شدن معشوق، از نظر عاطفي حضوري با فشارة قوي را سبب  ،واقعكند. دراحساس مي
شود تا ديگر گفتمان نتواند به وضعيت گردد. حضور عاطفي بالا و در اوج، موجب ميمي

كند و رود، تغيير مييجايگاهي كه گفتمان نشانه م ،شوشي سوژه اعتماد كند. به همين دليل
گر تجربة كشته شدن را از سر رو، شوشاينگردد. ازاي جايگزين آن ميجايگاهي جسمانه

كند. آغشتة طرب شدن نيز در فرايندي گذراند و تمام احساس به جسم و تن او سرايت ميمي
ورتي گر به مرحلة سرمستي و طرب رسيده است، اما در صپذيرد. شوشاي تحقق ميجسمانه

-شود كه تن او با تمام وجود اين تجربه را درك كرده باشد. دراز نظر معشوق پذيرفته مي

گر، برخورداري او از تجربة زيسته است. كشته شرط معشوق براي پذيرش شوش ،واقع
گر با تمام وجود و به طور مستقيم شدن و آغشته شدن در طرب، نشانگر آن است كه شوش

  اي و مبتني بر تجربة زيسته اين تجربه را كسب كرده است:  و در دريافتي جسمانه
.»اي در طرب آغشته نه ،اي تو كشته نه«گفت كه   

 

 ش كشته و افكنده شـدم نَخ زنده كُپيش ر  
)496/5(  

- گيرد. سوژه در خطاب گفتهدر ادامه وضعيت شوشي ديگري براي سوژه شكل مي   

رد توجه و احترام ديگران است. شمع شدن، اي موپرداز و معشوق، شمع است و چون قبله
شدن، نشانگر حضور عيني و منطقي سوژه است. اينجا سوژه بر مبناي نوراني بودن و مقدس

اي از پيشوايي دست يابد هاي صوفيانه، توانسته به درجهاساس آموزهمدار و برنظامي برنامه
گري ظاهر شده كه با نقش كنش كه مورد اقبال ديگران قرار بگيرد. در اين مرحله سوژه در

تواند نقش كنشي خود را ارتقا بخشد و به مرحلة پيشوايي دست يابد. شمع مي يشكنش خو
اي قرار گرفته و تمام شدن، نشانة اين است كه توي گفتماني، در وضعيت متمركز نشانه

خود كرده اي را در اختيار خود گرفته است. اينجا تو حضوري مطلق را از آنِ سطوح نشانه
اند. اما سوژه براي رسيدن به وضعيت است و ديگران در گرداگرد اين نقطة مركزي حلقه زده
اي گر براي گذر از شمع بودن، به نشانهاستعلايي، بايد از مقام شمع بودن گذر كند. شوش

 گر ابتدا بهيابد. پس شوشاي، با آتش شدن امكان ميشود و طغيان نشانهطغيانگر تبديل مي
كند، نظم و سرعت و شتابي كه در گفتمان ايجاد ميشود. آتش به دليل قدرت، آتش تبديل مي

ريزد و با ايجاد گسست بين عناصر، نوعي سازماندهي ميان عناصر گفتماني را در هم مي
گر به آتش تبديل و پر از سوز و گداز پس شوش آفريند.شناختي ميمعناي نامنتظر و زيبايي
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كند. اينجا آتش شدن و اي بالاتر دود شدن را تجربه ميز سوختن نيز در مرتبهشود. پس امي
اي با آتش گر با تمام وجود در تعامل تني و جسمانهدود شدن، به معناي اين است كه شوش

اي سوزد و سپس به دود پراكندهگر ابتدا ميسوزد. شوشگيرد و با تمام وجود ميقرار مي
گر در فرايندي تني و اي است كه شوشدود شدن، همان تجربة زيسته شود. درواقع،تبديل مي
اي نظر دارد. اول، اي به آن دست يافته است. دود پراكنده شدن، به دو وضعيت نشانهجسمانه

اي و انتشار آن در فضايي نامحدود؛ دوم، رهايي و عدم خارج شدن از وضعيت تمركز نشانه
شود كه اي ميسوزد و پس از آن دود پراكندهگر ميشاستقرار در زمان و مكاني خاص. شو

اي و گذر از وضعيت اي از آن يافت. پس رمز استعلا، طغيان نشانهتوان نشانهديگر نمي
اي و در نهايت خارج شدن از دايرة هستي و وجود است. پس انقباضي به انبساطي و گستره

  شاهد آن هستيم:اي است كه اينجا دود پراكنده شدن، رخداد جسمانه

.»اين جمع شدي ةقبل ،تو شمع شدي«گفت كه   
 

 
دود پراكنده شدم ،شمع نيم ،جمع نيم  

)496/7(  

تا اين بخش شاهد توالي رخدادها در متن گفتمان بوديم. در اين توالي نيز پيوسته شاهد    
ين بوديم. براي گيري رخدادي جديد در دل رخداد پيشترميم وضعيت رخدادي حضور و شكل

) از قبض به بسط و از 1توان در نظر گرفت: فرايند ترميمي رخداد حضور چند ويژگي مي
گيرد؛ اي و در نهايت به انتشار در فضايي نامحدود منجر ميبسط به وضعيت متمركز فشاره

اي منتقل ) از وضعيت شوشي به جسمانه3پذيرد؛ ) از گسست به پيوست حركتي انجام مي2
) از نظام مبتني به 5رسيم؛ ) از حضور به فنا و در ادامه از فنا به جذب و بقا مي4شويم؛ مي

در نهايت، شاهد تحقق وضعيت استعلايي  كنيم.تصادف به تعامل و در ادمه به تطبيق سير مي
حضور هستيم. معشوق در ابتدا چشمة خورشيد است و به يك نقطه و منبع متمركز انرژي 

اي تمام فضاي گفتماني را از آنِ خود اي و گسترهه در دو وضعيت فشارهشود كتبديل مي
گيري از آن، به گر را داريم كه با بهرهكرده است. در مقابل اين منبع متمركز انرژي، شوش

  رسد:نهايت پستي و فروزندگي مي
بيد منم گهسايه ،خورشيد تويي ةچشم  

 

مدازنده شـد پست و گُ ،من زدي بر سرِ هكچون   
)496/12(  

شمول قرار دارد. چشمة خورشيد بودن، واقع، توي گفتماني در يك وضعيت كلّ جهاندر
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شود. اين وضعيت نشانة اين وضعيت است. سپس اين كل به صورت انفجاري متكثر مي
يابد. در واحد، تجليّ مي» منِ«كاملاً متمركز بر يك متكثرّ در يك وضعيت واحد با كانون ديد 

- يابد. درشكافد و حيات نوي ميگر با برخورداري از اين نور، دلش ميشوش اين صورت،
شويم. در اين حالت است كه تعامل ميان نهايت نيز با وضعيت استعلايي حضور مواجه مي

گر در مقام يابد و شوشگر به بهترين وجهي امكان ميمعشوق به عنوان كل مطلق و شوش
كند او نيز به مقام شاه و ن وضعيت است كه جان ادعا ميوحدت با معشوق قرار دارد. در اي

گر به مقام شاه و خداوندي نيز چيزي جز تحقق خداوندي دست يافته است. دستيابي شوش
        شناختي حضور نيست:نظام زيبايي

وا شـد و بشـكافت دلـم    ،جان يافت دلـم  تابشِ  
 

دشمن اين ژنـده   ،نو بافت دلم اطلسِ
 ـزد ز ب لاف همـي  ،قت سـحر و ،صورت جان ر طَ

 
شاه و خداونـده   ،دمبنده و خربنده ب

                                                                                                       )496/13-14(  
  
            رخدادي شوشي  4. 4

از همين ابتداي غزل با  )، شاهد تحقق كاركرد رخدادي شوشي هستيم.16 - 681/1(در غزل 
گر، با طرب به عنوان ابژه، شناختي مواجه هستيم. سوژه به عنوان شوشگري زيباييشوش

گر به يابد كه شوشاي شدت ميكند. اين رابطه به اندازهحسي برقرار مي - تعاملي ادراكي
 آميختگي سوژه و ابژه حكايت دارد. اين شود. اين رابطه از در همطرب تبديل ميخود

كند. در اين فضا، ابژه خود وضعيت، فضايي شوشي با ويژگي عاطفي را بر گفتمان حاكم مي
ابژه خود سوژه است و صميميت حضور  ،واقعبهترين دلالت بر حضور سوژه است. در

گويد كند. سوژه از سويي ميفضا را به خوبي بيان مي سوژه و همة احساس تعلق او به آن
دهد در سو معتقد است طرب نيز خود اوست. اين امر، نشان ميخود طرب هستم و از ديگر

اند. درواقع، طرب به عنوان فرايندي دوسويه، سوژه و ابژه از حضور يكديگر سرشار شده
ت دروني و هستي سوژه است. به عبارت اي از حالاگردد كه جلوهابژه، به مركزي تبديل مي

گر با گردد. شوشابژه به محل امني براي نمايان ساختن خود نهفتة سوژه تبديل مي ،ديگر
كه مظهر خنياگري و  -رسد كه زهره اي از سرمستي ميتأثرّ از اين فضاي شوشي، به درجه

سرمستي  ،. درواقعكندو حتي عشق براي او ناز مي زندساز مينواي او را  - رقص است
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هماني رساند، طوري كه با عناصر هستي به اينگر، او را از نظر حضوري به استعلا ميشوش
هاي حضور روح جهان هستي هاي حضور سوژه با مدلولرسد. اينجاست كه همة مدلولمي

خورد. به همين دليل است كه همة مظاهر هستي در مقابل اين حضور استعلايي به گره مي
دهد و عشق د؛ حتي زهره به عنوان نماد خنياگري و رقص، آواز او را سر مينآيدر ميرقص 

  كند:گري ميبراي او عشوه
 من طربم طرب منم، زهره زند نواي من

 

 عشق ميان عاشقان شيوه كند براي من 
)681/1(  

گران گفتمان، به مفهوم تحقق گر و عناصر هستي به عنوان كنشحسي ميان شوشهم 
زدگي از زند كه تحير و بهتضاي رخدادي است. اين فضاي رخدادي، حضوري را رقم ميف

شود نتايج مهم آن است. در چنين فضايي است كه حتي خود عشق نيز سرمست و متحير مي
واقع، در چنين حالتي، هر گونه عنصري يك زند. درگر را فرياد ميو عشق به سوژه يا شوش
  آيي انسان و روح هستي: حسي و هم - كند: همگونه حضور را معرفي مي

خـود و  عشق چو مست و خوش شود  بـي 
ــش ــودكـــــــــ ــش شـــــــــ مكـــــــــ  

فاش كند چو بيدلان بر همگان هواي  
 ناز مرا به جان كشد، بر رخ من نشان كشد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 
چـه كنـد بـه    چرخ فلك حسد برد زان 

  )3-681/2(                                                                                                                                                                جـــــــــــــــــاي مـــــــــــــــــن
-دهد كه در طي آن، شوشرخ مي ديگريدر فضاي رخدادي اين غزل، وضعيت شوشي    

وان ابژه، سوژه خويشي عشق به عنشود. درواقع، در كنار بيخويش ميگر دوباره از خود بي
كوبد و اين داستان را گردد و اكنون خود ابژه، طبل فناي سوژه را ميخويشي مينيز دچار بي

  كند.براي همه بازگو مي
امام، من ز وجـود رفتـه  من سر خود گرفته  

 

زنـد، دبدبـة فنـاي مـن    ذره به ذره مـي    
)681/4(  

تمان هستيم. با حضور يار، شاهد حضور يار (شمس) در گف )،6- 681/5(در ادامة غزل 
كند. تا اينجا سوژه در فرايندي شوشي، در اوج طرب و شادماني به فضاي گفتماني تغيير مي

-كند كه حتي عشق نيز بيخويش فضاي غزل را چنان دگرگون ميرسد. اين بيخويشي ميبي

سوژه به گذارد. اما با ورود يار، تغييري در حالت مكش را كنار ميشود و كشخويش مي
شود. هنگامي كه سوژه با يار روبرو گردد و او وارد مرحلة عاطفي ميعنوان عاشق ايجاد مي



  ...زباني -تحليل كاركرد رخدادي                                                                                 ابراهيم كنعاني  

 

18 

گويد. اين امر، فضاي شوشي حاكم بر سيري يار سخن مياي دوستانه از دلشود، در گلهمي
گري عاطفي كند. در اين حالت، عاشق، شوشگفتمان را به فضاي سودازده و عاطفي تبديل مي

دهد. در ابتداي غزل، با كه از احساس اندوه حاصل از فراق يار، زبان به شكايت سر مي است
حسي، به طرب تبديل شده و  - اي ادراكيشناختي مواجه بوديم كه در رابطهگري زيباييشوش

اين وضعيت تغيير  ،طرب و شادماني در سرايتي حسي به تمام تن او راه يافته بود. در ادامه
گردد كه در فراق يار، دچار تلخي و خماري شده گري عاطفي تبديل ميشوشكند و به مي

  است:    
 آه كه روز دير شد، آهوي لطف شـير شـد  

 

دلبــر و يــار ســير شــد از ســخن و  
شـب در آب  يار برفت و ماند دل، شب همـه 

 
تپم تـا بـه صـبوح،    تلخ و خمار مي 

                                                                                                                                                               )681/5-6(  
گر و عناصر هستي هستيم. حضوري شوشبا سر زدن شمس فلك، ديگر بار شاهد هم

يابد. اي ميگر اميد تازهرزدن خورشيد، شوشگر در فراق يار، اندوهناك است، اما با سشوش
كند. اين شور ديگربار تغييري شوشي در فضا ايجاد اي در او ايجاد مياين اميد، شور تازه

شود؛ جزو و كل براي خواند. گلُ، شكفته ميميحسي فراكند و تمام عناصر هستي را به هممي
دهند. درواقع، فضايي ناي او را سر ميكنند و ناي عراق همراه با دهل ثگر ناز ميشوش

گيرد؛ طوري كه بنا به گيرد كه هر لحظه شوشي در دل شوشي شكل ميرخدادي شكل مي
-رو مياي از شور و قرار روبهمجموعه)، با 78: 1389(به نقل از: گرماس،  20گفتة سوريو

  شويم: 
ر شود، پشت خَمِ دوتـاي  باز چو سروِ ت تا كه صبوح دم زند، شمس فلك علَم      
 ناي ِ عراق با دهل شرح دهد ثنـاي مـن   باز شود دكان گلُ، ناز كننـد جـزو و        

                                                                                                                                                           )681/7 -8(  

كه نماد همان يار يا  - شود و حضور ساقيوضعيت رخدادي در همين جا متوقف نمي   
گر در اين وضعيت، شوش زند.در گفتمان رقم ميوضعيت رخدادي ديگري را  -شمس است

گر در اثر بادة ساقي به عنوان يار، دچار هيجان عاطفي شوش ،شود. درواقعدچار هيجان مي
تكان از «) به 27: 1389و بنا به گفتة گرماس (» شوك گفتماني«توان به د كه از آن ميشومي

اي او را در و براي لحظهكند زده ميگر را بهتتعبير كرد. اين شوك ناگهاني، شوش» درون
العمل را از او گرفته و او را در حالتي انفعالي  دهد كه قدرت عكس وضعيت خاصي قرار مي
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  :دارد نگاه مي
ــد           ــاده ده ــوبرو ب ــانِ خ ــاقي ج  تا سر و پاي گم كند زاهد مرتضاي من س

                                                                                                                                                               )681/9(  

گر را يابد و شوشزدگي تداوم ميكند. اما اين بهتزده ميگر را بهتطفي، شوشتكانة عا
- ابتدا شوش ،توان آن را سوداي عاطفي ناميد. درواقعكند كه مياي رهنمون ميبه تجربة تازه

رسد. سپس اين زدگي ميخويشي و بهتگر در فضاي حاصل از هيجان عاطفي، به بي
شود. در چنين حالتي است كه ما بار وج اين حالت، سودازده مييابد و در اوضعيت ادامه مي

حضوري شويم كه با ساقي يا همان يار به همشناختي مواجه ميگري زيباييديگر با شوش
گردد تا او از كشته شدن به وسيلة يار، به گر و يار، سبب ميحضوري شوشرسد. هممي

  د را به او هديه كند: طرب و شادماني نخستين خود برسد و حتي روح خو
 راح بود عطاي او، روح بود سخاي من كشُـم گـر بكشُـد مـرا      ساقي آدمـي       

                                                                                                                                                              )681/13(             

تا اينجا هر لحظه شاهد ايجاد وضعيت شوشي نوي در گفتمان بوديم. سوژه نيز در 
شناختي ايفاي گري زيباييجريان حضور در اين فضاي شوشي و سودايي، در نقش شوش

هاي مختلف يار، ساقي و شمس اي و در شكلكرد. توي گفتماني نيز هر لحظه با جلوهنقش مي
- گر و شمس منتهي ميكرد. اين وضعيت، در نهايت به وصال كامل شوشگري ميجلوهحق، 

- شناختي حضور البته در مفهوم عرفاني آن نيست. درشود كه چيزي جز تحقق فرايند زيبايي

خويشي گر كه در پي تحقق نظام مبتني بر وحدت عرفاني است، ابتدا به تجربة بيواقع، شوش
خورد اين تجربه نيز هر لحظه رخداد شوشي جديدي براي او رقم مييابد. در جريان دست مي

گر با شمس كند. درنتيجة اين وضعيت، شوشخويشي را تجربه ميتا اينكه نهايت حيرت و بي
تواند غرق نور رسد كه مياي از استعلا ميگر به درجهرسد. حالا شوشحق به وحدت مي

  شود: شمس 
غرقة نور او شد اين شعشعة ضـياي   از تبريـز تيـغ زد  شمسِ حقي كـه نـور او         

                                                                                                                                                          )681/16(  
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  گيري. نتيجه5
هاي رخدادي شطح بررسي و تحليل شد. نظام رخدادي شطح در غزل در مقالة پيشِ رو، نظام

پذيرد. اي و شوشي تحقق ميشناختي، جسمانهاي، زيباييمولانا در قالب كاركردهاي استحاله
اي، شاهد وقوع استحالة نوري هستيم. در استحالة نوري، عشق در قالب در كاركرد استحاله

گردد و رخداد شوشي سبب داد شوشي را موجب مياين وضعيت، رخيابد. آتش بروز مي
استحالة انسان به درخت و برق و آتش و در نهايت وضعيت استعلايي حضور و شكفتگي و 

شناختي شناختي نيز شاهد تحقق وضعيت زيباييشود. در كاركرد زيباييسرسبزي مي
گرفت و حضور را به  عرفاني هستيم. اين نظام نيز فراتر از رابطة تعاملي ابژه و سوژه شكل

گر در اثر تعامل تني و اي نيز شوشدر كاركرد رخدادي جسمانهعمق وجود و هستي گره زد. 
حضوري استعلايي را رقم زد. در فرايند رخدادي شوشي نيز فضاي بر اساس تجربة زيسته 

ساقي هاي مختلف يار، جلوهگيرد. توي گفتماني نيز در عاطفي و سودايي در گفتمان شكل مي
گردد كه شناختي تبديل ميگري زيباييسوژه نيز به شوشكند. گري ميو شمس حق، جلوه

رخدادهاي گفتماني  شناختي حضور است. گر و تحقق نظام زيبايينتيجة آن استعلاي شوش
د. وضعيت رخدادي نگيرنيز پيوسته و به صورت متوالي در دل رخدادي ديگر شكل مي

  رساند. تا جايي كه در اوج خود حضور را به استعلا ميگردد يم ميحضور نيز پيوسته ترم
    

  ها نوشت. پي6
1. Sémiotique  
2. Inspirational paradox 
3. transcendental 

4. l ̓état 
5. Sujet d'état 

6. Bergson 

7. Fontanille 

شود. عدد سمت راست، شمارة غزل و متني نگاشته ميدرونها، ارجاعات به صورت در مورد غزل .8
ج، تهران: سخن، 2عدد سمت چپ، شمارة بيت است. در همة موارد تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني (

 ) مرجع خواهد بود. 1388

9. esthétique 
10. Algirdas julien Greimas 

11. De l’imperfection 
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12. classique 

13. baroque 

14. intentionnel 

15. Husserl 
16. événement esthétique 
17. modal 
18. déictique  
19. Adresse 

20. souriau  
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Abstract 

Mystical  ̍Shathʹ is formed in the context of language event context. The event 

system belongs to the post-Greimasian semiotics. The language event system finds a 

tensive-emotional function due to features such as momentary and discursive 

transformation. This situation poses a phenomenal phenomenological presence and 

emotional presence and tension for the subject, in which the subject is in a passive 

state and reaches the state of trance. Many of Rumi's sonnets are the products of 

these moments; moments in which the subject loses self-consciousness and 

inevitably reveals the mystery. The result of this revelation can be interpreted as 

a  ̍Shathʹ. According to this, the fundamental question of the present article is that 

what processes and discursive functions lead to  ̍Shathʹ  in the lingual system of 

Rumi's sonnets. In fact, the purpose of the present research is to analyze the sign-

semantics of mystic  ̍Shathʹ  in the lingual system of Rumi's sonnets in order to 

explain its event and meaning-creating system. This feature transforms the 

atmosphere of Rumi's ghaza. This research shows that the system of occurrence of 

the language-event function of   ̍Shathʹ in the discursive system of Rumi's has 

transformation, aesthetics, corporeal  and the state functions. Thus, we are 

witnessing the sequence of events and their restoration. This topic, allows the 

subject to reach the same depth with the absolute truth  and depth of being. 
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